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  ي عموخاطره

بود. همه اطراف بابـا جمـع  رضاه بابا زنگ زد، عموهمراتلفن
راي جلـوگيري از صورت تصويري ببينيم. بـعمو را به شديم تا

رويم و ي اقوام ميهاست كه نه ما به خانهگسترش كرونا، مدت
 همـراهلفنارهاي مـا بـا تآيند و ديدي ما ميها به خانهنه آن

  شود.نجام ميا

جان، بالا و تك ما را پرسيد و ما هم با شادي و هيعمو حال تك    
 برايش فرستاديم. نفتل هاي فراوان از تويپايين پريديم و بوسه

توجهم به صـورت  شدند. يك لحظه صحبتمو گرمـبعد بابا و ع
بود. وقتي كنارش رفـتم،  هايش پر از اشكبابا جلب شد. چشم

ان، چيـزي ـباباج«. پرسيدم: است يه كردهرـديدم عمو هم گ
جـان! هيچي، بابا«هايش را پاك كرد و گفت: ابا اشكب »شده؟
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پرسـيدم:  »كـرديم.داشتيم خـاطرات گذشـته را مـرور مي
ي عموجـان، خـاطره«عمو گفـت:  »خوبي نبوده؟! خاطرات«

  »كرديم.ميرا مرور  پيش ين دوسالروي اربعپياده

هايشان ادامه دهند بابا و عمو به صحبتكنار بروم تا خواستم     
دور  هايش راهاي پر از اشك، دسـتولو با چشمكوچكه خواهر

جونم، چرا شما و عمـو گريـه بابا«گردن بابا حلقه كرد و گفت: 
وجور كرد عمو خودش را جمع »ها!كنممن هم گريه مي كرديد؟
  »فتم!گم از سفرم به كربلا براي بابا ميعزيز عمو، داشت«و گفت: 

وجـان، عم«و پرسـيد:  كوچولو هم وارد صحنه شـدداداش    
داني چند روز آيا مي«عمو گفت:  »روي اربعين يعني چه؟پياده

بابـا گفـت:  »نه، نشمردم.«داداشي گفت:  »از عاشورا گذشته؟
اربعين يعني روز چهلم شـهادت «عمو گفت:  »روز پسرم! 34«
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يش در كـربلا. يـادت ا) و فرزندان و ياران باوفΣحسين(امام
او،  مريم ما از دنيا رفت، روز چهلم درگذشـتهست وقتي عمه

  »و بعد در يك رستوران شام خورديم؟ همه رفتيم سر خاك

من يادم هست، همان روزي كـه عمو «خواهركوچولو گفت:     
را گم كردم و يـك عـالم گريـه جانم ي عزيزهديه سرمن گل
خوب است بدانيد كه از بين عمو! بله، عسل«عمو گفت:  »كردم!

) Σحسـين(اند، ما فقـط بـراي امامامامان كه همه شهيد شده

  »كنيم.مراسم چهلم برگزار مي

عزيز ما را افراد ظالم شهيد كردنـد. مـردم  امام«بابا گفت:     
هـر  ،دهنـدشهيد را ادامه مي براي اينكه بگويند، راه اين امام

المـؤمنين امير مطهـر نجف كـه حـرم ي بين شهرسال فاصله
) و Σحسين(امامبلا كه حرم ) در آن قرار دارد تا كرΣعلي(امام
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روي، كننـد. ايـن پيـادهروي مي) است، پيـادهΣحضرت عباس(
  »و مراسم زيبا و باشكوهي است. كشدروز طول ميدوسه

سال پيش كه من در اين دو«هايش را پاك كرد و گفت: عمو اشك    
دم افراد زيادي از پير و جـوان و حتـي مراسم شركت كردم، دي

 »كردنـد.سال شما، از زائـران پـذيرايي ميسن و  ني همكودكا

عموجان! «عمو نگاه كرد و گفت:  كوچولو متفكّرانه به تصويرخواهر
من هم كه يـك خـانم هسـتم،  ي بعد مرا هم ببريد.شود دفعهمي
  »از مردم پذيرايي كنم! خواهممي

از  شما دعا كنيد زودتر كرونا«گفت:  رد و بوسيد وبابا او را بغل ك    
دهيم مـي به كربلا بروند. من و عمو قـول بين برود و همه بتوانند

  »روي و خدمت به كربلا ببريم!ي شما را براي پيادههمه

  »قاصدك«

  آرزو
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  خوام فرشته باشممي

  برم به آسمونا

  طرفبزنم هر پر

  با دوتا بالِ زيبا

  برم كنار خورشيد

  م كنم به آفتابسلا

  شه بخوابمشب كه مي

  زير لحاف مهتاب

  بشم لا ابراقايم

  هيشكي منو نبينه

  پيش خدا بمونم

  چون آرزوم همينه
  »نياشكوه قاسم«
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  با مزه و با نمك!

  ديروز بعد از ظهر

  رفتم به نانوايي

  بازي بوديك شهر

  گفتم عجب جايي

  ها سوارِ يكنان

  فلك بودندوچرخ

  هم گِرد و با مزه

  م با نمك بودنده

  توي دلم گفتم

  كاش، نان بودماي

  در بازيِ آنها
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  همراهشان بودم
  »طيبه شاماني«

  به گفتن متشكرم عادت كن!

خدا را شـكر كـه كـولر «گويد: ممكن است بشنوي كسي مي
خدا را «، يا »دا را شكر كه در امتحان قبول شدمخ«، يا »داريم

به عـادتي  اريشكرگز. »شكر كه كسي در حادثه، آسيبي نديد
شوند توجه نميتبديل شده است كه گاهي مردم، خودشان هم م

به  »متشكرم«عادت كردن به گفتن  دهند.دارند آن را انجام مي
خداوند، كار خيلي خوبي است. اينكه عادت كنـي در مقابـل 

دهند، به آنها هم ب و با محبتي كه ديگران انجام ميكارهاي خو
  ديده است.، خيلي پسن»متشكرم«بگويي 

  متوجه يز كسي، ـآمبتـوب و محـزماني كه با ديدن كار خ    



 
9

كـه از كـار  وبگـ شوي او انسان مهرباني است، به خودشمي
اي، شده ي كار خوب او. اينكه بفهمد تو متوجهمتشكري خوبش

  ممكن است تمام روزش را زيبا كند.

  »مترجم، برزو سريزدي«

  چگونه خوردي؟

لقمان پي برده بود، او معنوي  به بزرگي مقامكه  »لقمان«اربابِ 
ي فـراوان به او علاقـه داشت وي غلامانش مقدّم ميرا بر همه

خـورد و ي غـذاي لقمـان را ميماندهاي كه تهداشت به گونه
  خورد.از آن نخورده بود، نمي غذايي را كه لقمان قبلاً

ارباب، . عنوان هديه آوردندبه اي براي اربابروزي، خربزه    
لقمـان  اي از آن را به لقمـان داد.خربزه را پاره كرد و قطعه

خربزه را خورد و وانمود كرد كه بسـيار شـيرين اسـت.  يتكه
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خورد، آن را وجه شد لقمان خربزه را با ميل ميوقتي ارباب مت
  ا خورد.ر داد و او همه تكه به لقمانتكه

، اربـاب آن را وقتي تنها يك قطعه از خربـزه بـاقي مانـد    
برداشت تا خودش بخورد. وقتي آن را به دهان گذاشت، ديـد 

ش تاول زد، گلويش سوخت و حـالش مثل زهر، تلخ است! زبان
اي لقمـان! «تي حالش بهتر شد، به لقمان گفت: هم خورد. وقبه

  »تحمل تو تا چه اندازه است؟! اين زهر را چگونه خوردي؟!

ام كـه را از دست تو خورده هزاران نعمت من«لقمان گفت:     
ي آنها نيكو بود. شرم كردم كه بگويم اين يكي تلخ اسـت. همه

هاي نعمـت تـو تحمـل را در برابر آن همه شيريني اين تلخي
  كردم.

  »منشابوالفضل هادي«
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  ميز جادويي

كرد. جادوگر قلب و زرنگي براي جادوگري كار ميجوان خوش
به او داد. وقتي بـه ميـز  عنوان دستمزدجادويي را به ميزيك

خواسـت، داد غذا را آماده كن، هر غذايي كـه ميمي دستور
شد. جوان فكر كرد با داشتن اين ميز، ديگر مي روي ميز ظاهر

اين، تصميم گرفت به خانه و نـزد به چيزي احتياج ندارد. بنابر
  پدرش برگردد.

رفت.  ايخانهاي خوردن غذا و استراحت به مهماندر راه، بر     
خانه كه غذايش تمام شده بود، به جوان پيشـنهاد صاحب مهمان

نباش، نگران«ني، خودش را سير كند. جوان گفت: نابا لقمه كرد
وقت ميز جادويي را آن »دانم چطور خودم را سير كنم.مي من
  توانست تمام مي ذا بود كهـدر غـقروي ميز آن اده كرد.ـآم
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  ر كند.خانه را سيمهمان حاضران در

داشـته  ر اين ميـز راـاگ«فكر كرد:  هـخانب مهمانـصاح    
كه  وقت ميز جوان را با ميز ديگريآن »شوم.ميباشم، ثروتمند 

ي اين تغيير نشد. بيه آن بود، عوض كرد. جوان متوجهخيلي ش
روي ميـز پـر از  »غذا را آماده كن.«وقتي جوان به ميز گفت: 

ميز  يز نبود بلكه مربوط به صاحببه م زيرا جادو مربوط غذا شد
  بود.

خانه به ميز دستور غذا داد، مهمان طرف، وقتي صاحباز آن    
  چماقي نمايان شد و او را كتك مفصلي زد.

  »مترجم، محمد شمس«

  حسني را خواب برده!

  المثل در رده، گردو را آب برده! اين ضربـب وابـحسني را خ
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كـار، تنبلـي و  جاي تلاش وبه رود كهكار ميي افرادي بهباره
اي هـم و بهـره گيرند و توقع دارند مزدسستي را در پيش مي

رزق و روزي جز با تلاش و زحمت كه در حالي ؛دست بياورندبه
  دست نخواهد آمد.به

ه    هاي مشابهالمثلضرب اش در هر كسي خواب اسـت، حصِّـ
  آب است.

  از تو حركت، از خدا بركت.

  ت، روزي.سهم، قسم =حصهّ
  »گري، مصطفي رحماندوستفوت كوزه«

  بازارها و صنايع خراسان

از بـين     رضويركز استان خراسانبازارهاي مهم مشهد، م
)، Σرضـا(امام توان به بـازارترين بازارهاي مشهد، ميقديمي
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هـا اشـاره كـرد. بـازار فروشبازار سرشـور و بـازار فرش
م مطهر وباز اطراف حرقديمي و ر خان، از بازارهايقليعباس

  ها فعاليت دارند.فروشاست كه در آن، پارچه

 ، بازاربازرهاي قديمي نيشابور يكي از    بازار تاريخي نيشابور

» بازار سرپوشيده يا بازار سـرپوش«تاريخي آن است كه به آن 

  گويند. اين بازار در دوران صفويه ساخته شده است.مي

بـافي، : فرشرضـويدستي مهـم اسـتان خراسانصنايع
دوزي، تراشــي، پوســتينبافي، فيروزهكِشــي، ابريشــمابريشم
  كاري.كاري و معّرقمنّبت بافي،ارغوان

ولويت بخش كشـاورزي، بيشـتر در اين استان، با توجه به ا    
صنايع غذايي متمركـز اسـت. بـا  هاي صنعتي بر محورفعاليت

هاي . كارخانـههم در استان فعال هستندهمه، صنايع ديگر اين
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نسّاجي، برق و الكترونيـك، صـنايع شـيميايي،  غذايي،صنايع
غربي نيشـابور و صـنايع ولاد در شـمالصنايع فلزي، مجتمع ف

  خودروسازي در شهر جديد بينالود، از صنايع استان است. 
  »نيامهدي چوبينه، كورش اميري«

  پتوي زمين

مخلـوط  در بر گرفته اسـت كـه از »اتمسفر«اطراف زمين را 
صـد كيلـومتر به چند تمسفراگاز ساخته شده است. ارتفاع چند

هاي مختلـف اسـت و فر داراي لايهرسد. اتمسمي بالاي زمين
از مـا در  دارد. همچنيندرون خود نگه مي مانند يك پتو دما را

  كند.رتوهاي زيانبار خورشيد محافظت ميبرابر پ

 ي آن،ازهـاي سـازندهفر را ببينيم زيرا گتوانيم اتمسما نمي    

رنگ نـارنجي مايـل بـه اديدني هستند. در مريخ، آسمان بهن
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هـاي قرمـز پر از ذره رسد زيرا اتمسفر آنينظر ماي بهقهوه
  است.

در گلخانـه، ديوارهـا و سـقف     اتمسفر شبيه گلخانه اسـت
بيـرون بـرود. گازهـاي  گذارند گرماي داخلاي، نميشيشه
و باعث گـرم  دارندز گرما را نگه ميمسفر نيي اتدهندهتشكيل

  گويند.اي ميآنها گازهاي گلخانه به ؛شوندشدن زمين مي

اي، ترين گاز گلخانـهاصلي    اي چه هستند؟ازهاي گلخانهگ
ي كه به گاز تبديل شده است). بقيـه بخار آب است (يعني آبي

اكسـيد، متـان و نيتـروژن دياي شامل: كربنگازهاي گلخانه
سال در اتمسـفر اي تا صدبرخي از اين گازهاي گلخانه ستند.ه

مـردم سـاخته  دليل كارهـاياي بهمانند. گازهاي گلخانهمي
  از ـا گـودروهـا و اگزوز خـهشوند. براي مثال، آتشفشانمي
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  كنند.اكسيد آزاد ميديكربن

روزگاري، اتمسفر زهره شبيه اتمسفر زمين بـوده اسـت امـا     
ي سلسيوس و درجه 460اين سياره به حدود سطح  اكنون دماي
  تر از دماي اجاق.رسد يعني بسيار داغبيشتر مي

  »رادمترجم، مهرداد تهرانيان«

  شويم؟چرا پير مي

ند. هاي متعددي دارندان براي توضيح علت پيري، نظريهدانشم
ميرنـد و ديگـر هاي مغـز مياولين نظريه اين است كه سلول

شوند. به اين ترتيب، بـا اي تازه جايگزين هتوانند با سلولنمي
شـود. ايـن هاي پيري آشـكار مينشانه هاي مغز،مرگ سلول
در سـانحه باشد زيرا كساني كـه  درست تواند كاملاًنظريه نمي

  هاي پيري پس از شوند، ظهور نشانهدچار آسيب شديد مغزي مي



 
18

  اين آسيب در آنها قطعي نيست.

كم مواد شيميايي با بالا رفتن سن، كمگويد ي ديگر، مينظريه    
شوند. در بدن يك فرد مسن، مواد مي مصرف در بدن ذخيرهبي

هاي عمـر، ذخيـره شـده اسـت. طي سال شيميايي متعددي
  شوند.همواره تكثير مي هاي ماسلول

هاي تكثيـر سلول بعضي دانشمندان معتقدند با افزايش سن،    
تغييراتي اين خطاها باعث  شوند.مي »خطاهايي«شونده، دچار 

نند دليل پيري باشـند تواشوند و ميدر فعاليت اعضاي بدن مي
ينان كرد، اين است كه ي آن ابراز اطمتوان در بارهاما آنچه مي
  .كنند  مبارزه با پيري دارند ، سعيها تا آنجا كه بتوانندتمام انسان

  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«

  هاي بي درختدشت

  وران ـترين جانستگاه ديدنيـي آفريقا، زيارهاي گستردهعلفز
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هـا، ترين جانوران خشكي يعني فيلجهان است. بزرگ وحشي
هاي آبـي در ايـن نقـاط زنـدگي ها و اسبزرافه ها،كرگدن

هـواي ود زيـرا آبرويَكنند. در اين مناطق فقط علف ميمي
  خشك آن براي رشد درختان مناسب نيست.

 طوبت صحرا اسـت.رطوبت اين منطقه، بيشتر از راز طرفي،     

زارهاي موجود در اين نـواحي بوته درختانِ پراكنده و اندك و
دهند. ي مفيدي به محيط ميسايه گرم،ودر فصل طولانيِ خشك

هـاي طبيعـي و ها، گودالهمزمان بـا كـم شـدن آب بركـه
شـود. خطـرات مي ترها زندگي در اين منطقه سخترودخانه

 گـرفتندي از جملـه خشكسـالي، گرسـنگي، آتشزيا بسيار

زارها و دشمنان هميشه حاضر در صحنه، زندگي جانوران را بوته
ها صـداي از دوردسـت با پايان فصل خشـك، د.كنمي تهديد
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ريـزد و شود، باران فرو ميرعدوبرق شنيده و آسمان تيره مي
  شوند.بار ديگر سبز مي هادشت

  »ده مينانژاديقه ابراهيمي و مهرزاصد«

  هاانرژي ماهيچه

 نيـاز ه انـرژي و سـوختها مثل ماشين براي حركت، بماهيچه

قط با روغن يا برق كار كننـد. توانند فها نميدارند اما ماهيچه
ها گلوكز(قند) است. وقتي ميـوه منبع انرژي ماهيچه ترينمهم
نـوع قنـد از اين  كند.خوريد، بدن قند ميوه را جذب ميمي

  شود.هم جذب بدن مي نشاسته

شود. اگر ها فرستاده ميي ماهيچهقند از طريق خون به همه     
ماهيچه نخواهد در آن لحظه، قند خود را مصرف كنـد، آن را 

شود و كند. بنابراين، گلوكز راحت در بدن ذخيره ميمي ذخيره
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شوند و هم متصل ميبه ي طولانيصورت زنجيرههاي آن بهتكهّ
  شوند.ناميده مي »گليكوژن«

كنـد، گاز است اما حرارتي كـه توليـد مي ماهيچه شبيه فر    
انرژي و گرما و پختن مواد  ي فر نيست. فر براي توليداندازهبه

 هيچه هم بايد اكسيژن مصرف كنـد تـابه اكسيژن نياز دارد. ما

  بتواند قند را بسوزاند و انرژي كافي براي حركت توليد كند.

 ند تاسوزاندارند، گلوكز را مي ها به انرژي نيازچهوقتي ماهي    

كـار، دسـت آورنـد. بـراي اينانرژي مورد نياز خـود را به
. در فرايند توليد انـرژي، گيرندرا ميها اكسيژن خون ماهيچه

ربن توليد و از ـكاكسيدصورت ديد را بهـا مواد زائـهماهيچه
  كنند.جريان خون دور مي

  »و مرضيه سادات صالحي طيب سادات مترجم،«
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  ي طلاييكلمه

  ها:بود با اين پاسخ »شهادت«ي طلايي مرداد، پاسخ كلمه

  شوش، هلال، ارزان، دود، تركيه.

 ي طلايي شش حرفي اين ماه، بايديدا كردن پاسخ كلمهبراي پ

  ها پاسخ دهيد:به اين پرسش

  حيوان نجيب. .1

  و هم در نجّاري.اي كه هم در آشپزخانه كاربرد دارد وسيله .2

  كند.جا ميها را جابهگل يبا آمدن و رفتنش، گرده .3

تند تا شكارش را گرفتار اي كه در اطراف خود تار ميحشره .4
  كند.

  متعال است. ي خداوندعددي كه فقط برازنده .5

  مترادف كال. .6
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  چيستان

  آن چيست گِرد و گلوله* 

  لولهكُنجِ مطبخ مي

  ديدهچيست آن لُعبت پسن* 

  ي سبز و سرخ پوشيدهجامه

  ي چوبيدر ميان دو كاسه

  ناز خوابيدهنازنيني به

  بوسههركه مياد مي گوشهحوضي دارم چهار*

  رسند؟ند به هم نميدوَمي چهار برادر هستند كه هرچه* 

  تر!از كوه بزرگتر است،آن چيست كه از عدس كوچك* 

  نه مادر! نه پدر داشت و همه پدر و مادر دارند ولي او* 

  شود؟ نخو آب به آن برسد، رنگ آن چيست كه سبز است اما چون* 
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  آن چيست كه بار برندارد* 

  گِرد ودراز و در ندارد

  اندر شكمش ستارگانند

  جز نام دو جانور ندارد؟

  هاي مردادپاسخ چيستان

 30روز است. خوردن غـذا در  30شب و  30داراي  رمضانماه

  حلال است. شب آن 30روز آن حرام و در 

  شود)به شكل هلال ديده مي ماه (در آغاز و پايان هر ماه

  نقطه

ركعت آن يعني نمازهاي ركعت است، هشتروز هفدهنماز در شبانه
ركعت آن يعني نمازهـاي هشود و نُمي ظهر و عصر در روز خوانده

  مّيت.نماز شود.ا و صبح در تاريكي هوا خوانده ميمغرب، عش
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  كن!شادباش و شاد

  مشغول خوردن ناهار بود. شهردار: آقاي شهردار با ميهمانش
سـبز مترمربع فضايسـانتي 20در شهر ما به هر نفـر حـدود «

سـبز شـما را شـود فضايچه جالـب! مي«ان: ميهم »رسد.مي
  »بله، بشقاب سالاد جلوي من.«شهردار:  »ببينم؟

  :قيفي ننـد زيـر دريـا بسـتنيتواهـا ميآيا غواص«معلم
چون كيف پولشان همراهشان  توانند!نه نمي«كيوان:  »رند؟بخو

  »نيست.

  13صبح شروع شد و تـا سـاعت  11مسابقه پرخوري، ساعت 

آش ندين ساندويچ و تعداد زيادي كاسـهادامه داشت. بهرام چ
را آورد و از او  بهرام را برنده اعلام كرد، جـايزه خورد. داور،

  »وقت ناهار!«بهرام:  »الآن وقت چيست؟«پرسيد: 




